
چـو در تاريخ نيـك بنگريم مفاهيم اخلاقـي برگرفته 
بـه  كـه  اسـت  بـوده  دلاورانـي  اصيـل  ريشـه‌هاي  از 
صفت‌هاي گوناگون شـناخته شـده‌اند. سـه واژة فِتيان، 
عيّاران و جوانمردان در گذشـتة‌ اين ديار بيانگر دلاوران 
و شـجاع‌مردان و زورمندانـي بوده‌انـد كـه از زور بـازوي 
خـود در كمك بـه ديگران فـراوان بهـره گرفته‌اند. اهل 
فتـوّت به‌عنـوان يـك مفهـوم اخلاقي به كسـاني گفته 
مي‌شـد كه »سـخاوت و مهمان‌نـوازي« و »شـجاعت و 
دلاوري« را در حـد اعال داشـتند تا جايي كه سـخاوت 
گاه بـه تنگدسـتي و دلاوري گاه بـه از جـان گذشـتن 

مي‌انجاميد.
اهـل فتـوّت را نمي‌توان به سـرزميني خـاص محدود 
كـرد و در لغت نيـز نمي‌توان فِتيان )يعنـي اهل فتوت( 
را فقـط معادل صفات سـخاوت و شـجاعت دانسـت. در 
جايي، لغت فتوّت به معناي حسـن خلق آمده و شـامل 
فضائلـي ماننـد بزرگواري، علوّ طبع، سـخاوت، رشـادت 
بـوده كه از يـك فتاي حقيقي )جوانمـرد واقعي( انتظار 
مي‌رفته اسـت. در نقلـي ديگر در قرآن كريـم، فِتيان به 
معنـاي اجتماعي از جواناني مؤمن ذكر شـده اسـت كه 
در گـذر زمـان هم‌عقيـده شـده‌اند و فضائـل و خصائـل 
مذكـور را وظيفـة خـود دانسـته‌اند و موحدانـي بوده‌اند 
كـه خداونـد بر ايمـان آنـان افزوده اسـت. اعـراب قديم 
نيـز صفـت »فتـي« را بـه شـخصي مي‌داده‌انـد كـه به 
منتهـاي انسـانيت و حـد كمال رسـيده اسـت. بهترين 
مثـال در تاريـخ اعـراب در جنگ‌جويـي يـك فتـاي 
حقيقـي، علي‌بـن ابي‌طالب)ع( پسـر عـمّ و داماد پيامبر 
اسالم محمـد)ص( اسـت كـه مشـوق و الگـوي واقعي 
تمـام جوانمـردان تاريـخ بـوده و هسـت. شـجاعت او 
مشـهور بـود، چنان‌كـه چند مرتبه جـان خـود را در راه 
پيامبـر اسالم به خطر انداخت و داسـتان معـروف او در 
جنگاوري با »عمربن عبـدود« خود، اخلاقي‌ترين كاري 
اسـت كـه در تاريخ جنـگاوري براي رضايت خـدا، نام او 
را از زمـان خـود فراتر برد و آيينـة تمام‌نماي پهلواني در 
تاريخ شـد؛ و از اين‌روسـت كه شـعار »لا فَتي الِّ عَليّ لا 

سَـيفَ الِّ ذُوالفقار« شـعار همة جوانمردان شـد.
نگارنـدة اين سـطور نـه داعيـة تاريخ‌دانـي و پيگيري 
سـير تكامـل و حكايت اين گـروه از جنـگاوران بامروت 
را در سـر دارد و نـه مي‌خواهـد بـه تاريخ‌نـگاري در 

ايـن آييـن در گـذر زمـان بپـردازد، بلكـه در تفكّـر 
خويـش بـاور دارد كـه زنـده نگه داشـتن يـاد و مرام 
فِتيـان، عيـاران و جوانمـردان، مي‌توانـد مانـع از رخ 
كـه  اجتماعـي شـود  آسـيب‌هاي  از  بسـياري  دادن 
گريبان‌گيـر نه‌تنهـا نسـل جـوان، بلكـه جامعـه در 
حـدّ فراگيـر شـده اسـت. بنابرايـن، بـه فراخـور فهم 
خـود از مسـائل اجتماعـي، هـر از چنـدي نگاهـي به 
ايـن مقوله‌هـا مي‌كنـد و شـمّه‌اي از سـير و سـلوك 
ايـن آييـن جوانمـردي را در نوشـته‌هاي سـردبيري 
بـه قلـم درمـي‌آورد تـا هشـداري باشـد بـراي همـة 
كسـاني كـه در چارچوب‌هـاي فرهنگـي، اجتماعي و 
تربيتـي مي‌كوشـند نمونه‌هـاي انسـان بافضيلـت را 
بـه جامعـة كنوني معرفي كننـد. به اعتقاد نويسـنده، 
همـان آيين‌هـاي پاك انسـاني در سـده‌هاي گذشـته 
باعث شـده اسـت تا هـزاران نظم و نثر زيبـا در تاريخ 
بـه يـادگار بمانـد تـا نسـل امـروز بـا دسـت انداختن 
نابودكننـدة  و  سـهمگين  امـواج  تقابـل  در  بدان‌هـا 
مرزهـاي اخلاقـي و انسـاني بيي‌ـار و راهنمـا نباشـد.

موضوعـي كـه جامعـة امـروز تشـنة آن اسـت، كرم و 
عفـو و گذشـت اسـت. اين صفـت در آييـن جوانمردان 
ديـروز، جـزء ركن‌هـاي بيروني برشـمرده شـده اسـت. 
آن‌هـا معتقـد بودنـد جوانمـردي دوازده ركـن دارد كـه 
شـش ركن آن دروني و شـش ركن آن بيروني اسـت )يا 
به عبارتي اركان باطنـي و ظاهري(. در آيين جوانمردي 
كريـم )داراي صفـت كَـرَم( يعنـي كسـي كـه عطـا 
كنـد و منـت ننهـد. به هميـن دليـل، خداونـد را كريم 
مي‌خواندنـد. در مـرام كريـم )جوانمرد( عفو و گذشـت 
بـه ايـن معنا بود اگر همـة عالم او را برنجاننـد او نرنجد. 
ايـن فضيلـت زيبـاي وجود آدمـي را حافـظ در بيتي به 

نيكويـي نشـان مي‌دهد:
وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم

كه در طريقت ما كافري است رنجيدن
اصـول اخلاقي عيّـاران، خود، حكايتي اسـت ديگر كه 
در آن همـة معـارف انسـان پـاك، جلـوه‌اي عيـان دارد. 
جوانمـردان و عيّـاران از دروغ و دروغ‌گويي بيزار بودند و 
دروغ‌گـو را بـه مجازات‌هاي سـخت محكـوم مي‌كردند. 
در مـوارد اصلـي مرامنامـة آن‌هـا، اصل جوانمردي سـه 

چيز اسـت:

ــت  ــ ــادداش ــ ي
سردبير
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يكـي آنكـه آنچه بگويـي بكنـي؛ دوم آنكه راسـتي در 
قـول و فعل نگاه داري؛ سـيم آنكه شـكيب را كاربندي.

در سـير و سـلوك جوانمـردان، جوانمردتريـن از همة 
مردمـان آن بـوَد كـه »دليـر و مردانـه بـوَد و شـكيبا به 

هـر كاري«.
از زيباتريـن فرازهـاي آييـن عيـاران و جوانمـردان، 
»عيـب ديگـران را پنهان كـردن« بود. آن‌ها بـر اين باور 
بودنـد كـه سـتّارالعيوب صفـت بـزرگ خداوند اسـت و 
عيب‌هـا و گناهـان بنـدگان خـود را ناديـده مي‌گيرد و 
جوانمـردان مي‌كوشـيدند ايـن صفـت را در خـود زنده 
نگـه دارنـد. بـه همين دليـل عطـار در قالب يك شـعر 
زيبـا، صفت جوانمـردي را به زيباترين وجه مي‌گشـايد. 
داسـتان شـكل‌گيري ايـن شـعر را كـه بـه اواخـر قـرن 
هشـتم برمي‌گـردد، محمدبـن منـوّر، صاحـب كتـاب 
اسـرارالتوحيد در قرن ششـم نيز در شـرح احوال شـيخ 

ابوسـعيد ابوالخير آورده اسـت:
»شـيخ ما قدس‌الله روحـه العزيـز روزي در حمام بود. 
درويشـي شـيخ را خدمـت مي‌كـرد و دسـت بر پشـت 
شـيخ مي‌نهـاد و شـوخ )چـرك( بـر بازوي شـيخ جمع 
مي‌كـرد، چنان‌كـه رسـم قائمـان گرمابـه باشـد تـا آن 
كـس ببينـد كـه او كاري كـرده اسـت. در ميـان ايـن 
خدمـت از شـيخ سـؤال كرد كـه: اي شـيخ! جوانمردي 
چيسـت؟ شـيخ ما حالي گفت: آن كه شـوخ مرد پيش 
روي او نيـاري. همة مشـايخ و ائمة نيشـابور اين سـخن 
بشـنودند اتفـاق كردنـد كـه كـس در اين معنـا بهتر از 

اين نگفته اسـت«.
عطّـار بـه زيبايـي اين اصـول اخلاقـي عيـاران را )كه 
منبعـث از روايـت يادشـده اسـت( در قالـب شـعري 
آهنگيـن مي‌سـرايد كـه اكنـون دل و جـان را بـا خـود 
همـراه مي‌كنـد. هنـوز كه هنوز اسـت شـميم عطر آن 
گفتـة بوسـعيد و حلاوت سـخن عطـار، آن را در جامعة 
جويـاي خلق خوش مي‌پراكند و اخلاق پسـنديده را در 
آن مي‌دانـد كـه چشم‌پوشـي از خطـاي ديگران، سـيرة 

جوانمـردان و مقتدايشـان علي)ع( اسـت.
بوسعيد مهنه در حمام بود

قايمش افتاد و مردي خام بود
شوخ شيخ آورد تا بازوي او

جمع كرد آن جمله پيش روي او
شيخ را گفتا »بگو اي پاك جان

تا جوانمردي چه باشد در جهان؟«
شيخ گفتا »شوخ پنهان كردن است

پيشِ چشم خلق ناآوردن است«
اين جوابي بود بر بالاي او

قايم افتاد آن زمان بر پاي او
چون به ناداني خويش اقرار كرد

شيخ خوش شد، قايم استغفار كرد
بعدهـا كـه ورزش‌خانه‌هـا بـا داشـتن گـود زورخانـه 

شـكل گرفـت، ميانـداري در ميانـه مي‌ايسـتاد و اعَمال 
ورزش را بـه جـاي مي‌آوردنـد. نقل كرده‌انـد كه مياندار 
بايد پهلـوان اول محـل و داراي اخلاقي جوانمردي بوده 
باشـد و به كسـوت جوانمردي لكه‌اي وارد نياورده باشد. 
در مرام ورزش‌خانه‌ها نيز نقل شـده اسـت كـه »در گود 
حـرف ركيـك نبايـد زده شـود. دعوا و قيـل و قال نبايد 
راه بيفتـد. همـه بايد با هـم برادر باشـند. اول كوچك‌ها 
و تازه‌چرخنده‌هـا بايـد بچرخنـد و بازي‌هاي ورزشـي را 
شـروع كننـد تا نوبـت به بزرگ‌ترهـا برسـد و آخرِ همه 

ميانـدار مي‌چرخـد و بـازي مي‌كند«.
شـايد در ميـان شـعرا و بـزرگان ادب پارسـي، عطار و 
سـعدي بيـش از همـه آييـن جوانمـردان و صفت‌هاي 
نيـك آنـان را بـه نظـم درآورده‌انـد. بـه هميـن دليـل 
و  زيبـا  عواطفـي  هنـوز  نيـز  مـا  امـروز  جامعـة  در 
تحسـين‌برانگيزند، ولي جامعه بدان‌ها نيـاز دارد تا آن‌ها 
را الگـوي خود قـرار دهد و در اصالح رفتارهاي آدميان 
بيـش از پيـش بـر آن پـاي بفشـرند. به دليـل آنكه اين 
سـرمقاله را اجـازت نيسـت تـا بيـش از ايـن گسـترده 
شـود، بـه يكي ديگـر از شـعرهاي عطـار در »حـق نان 
و نمـك و سـفره« جوانمـردان مي‌پردازيـم و از آنجا كه 
حضـور معنـوي و باصلابـت ايـن آموزه‌هـاي اخلاقي در 
كل جامعـه و به‌ويـژه در جامعـة ورزشـي حـال حاضـر 
مـا نيـازي اسـت اجتناب‌ناپذيـر، حقيـر مي‌كوشـم بـه 
فراخـور و در نوشـته‌هاي سـردبيري ديگر ايـن موضوع 

را بازسـازي و ارائـه دهـم.
عطار پيرامون نان و نمك و شـگردهاي عاطفي عياران 
و ويژگي‌هـاي اخلاقي آن‌ها بارها در منطق‌الطير اشـاره 
مي‌كنـد. بـا ذكر يكـي از اين اشـارات، اين نـگارش را به 

سـرانجام مي‌برم تـا نوبتي ديگر:
خورد عيّاري بدان دل‌خسته باز
با وثاقش بُرد دستش بسته باز

شد كه تيغ آرَد زند در گردنش
پاره‌اي نان داد آن ساعت زنش
چون بيامد مرد با تيغ آن زمان

ديد آن دل‌خسته را در دست، نان
گفت: اين نانت كه داد! اي هيچ‌كس؟

گفت: اين نان را عيالت داد و بس
مرد چون بشنيد آن پاسخ تمام

گفت: بر ما شد تو را كشتن حرام
زان كه هر مردي كه نانِ ما شكست

سوي او با تيغ نتوان بُرد دست
نيست از نان خوارة ما جان دريغ
من چگونه خونِ او ريزم به تيغ؟

خدايا، كريما، مَپَسـند كه اخالق جوانمردي و فضائل 
پـاك و رونـق صبـوري و از خودگذشـتگي و چشـم بـر 
نهـادن از خطـاي ديگري در جامعة ما زائل شـود. آمين.
سردبير

از زيباترين 
فرازهاي آيين 

عياران و 
جوانمردان، »عيب 

ديگران را پنهان 
كردن« بود. آن‌ها 
بر اين باور بودند 
كه ستّارالعيوب 

صفت بزرگ 
خداوند است و 

عيب‌ها و گناهان 
بندگان خود را 
ناديده مي‌گيرد 

و جوانمردان 
مي‌كوشيدند اين 
صفت را در خود 

زنده نگه دارند
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